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  ٢٠٢٢  دسمبر١۴

 
  Michel Verret -  ٢٠٠٩ال ميشل وره در س

  ۴-مارکسيست ھا و دين

 درنگی دربارۀ خداناباوری مدرن

 تقليد از خدا۶.١.٢

خدايان ھمواره نيل به انسان  «. بل آنھا را توضيح می دھيممتقا» جذابيت « به اين ترتيب 

 و انسان ھا نيز  نيل به خدا شدن دارند گرچه با محاسبۀ منطقی فاصله ای ١»شدن دارند 

  .کند ديگر جدا می نھايت آنھا را از يک به عمق بی

. تابدحد و مرزی را بر نمی ) و جھان قدسی ( اشتھای انسان ھا در ھمذات پنداری با خدا 

از  . آيا جذب مواد غذائی نخستين شکل از يگانگی با او نيست ؟ خدايان را می خورند

نان و (غذای توتميک تا آئين عشای ربانی، خوردن قرص نان در کليسای کاتوليک 

، آئين و مراسمی که طی آن به صورت نمادينه )ان ھاشراب نزد ارتدکس ھا و پروتست

جزم انديشی مسيحی .  تا روزگار ما ادامه يافته استخورند، خدای مورد پرستش را می

و خون گران بھای مسيح در ) پيکرۀ مقدس(در  تغيير و تبديل نان و شراب به جسم مسيح، آيا حضور واقعی تن جسمانی 

  يد نمی کند ؟ئ عشای ربانی را تأنان و شراب بلعيده شده طی آئين

تقليد به معنای . و اين شکل متمدنانۀ ھمذات پنداری است: نان می پردازند وقتی ديگر خدايان را نمی خورند، به تقليد از آ

 در اصل آن  تغييری به  –) در اديان پيشرفته(يا تقليد اخلاقی ) رقص شير، و مانند اينھا(محض کلمه در اديان باستانی 
                                                 

1 Thomas Mann : Joseph et ses frères, Gallimard, tom I, p. 167. Tout le roman est une illustration concrète des 
thèses de Feuerbach sur la religion 

  .همة اين رمان بيان عيني نظريات فويرباخ دربارة دين است. يوسف و برادرانش: توماس من 
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بيعت بين خدا و انسان می فقط ھويت عميق ط...د نمی آيد، با وجود پيچيدگی و پيشرفت ھای  بزرگ در محتوا  وجو

جوھر الھی و تطھير جوھر ) مقدس شمردن( تقديس  «توماس من می گويد  . لۀ ھويت آنان مفھوم ببخشدأتواند به مس

مقدس باش : فرمان خدا به انسان . ند پيوند با يکديگردھد که به شکل تنگاتنگ در  انسانی فرآيند مضاعفی را تشکيل می

بگذار من خود س خداوند در انسان را مفروض می دارد و به طور مشخص به اين معناست که به چھرۀ من، از پيش تقدي

  اگر خدا تصوير واژگون شدۀ انسان نمی بود  آيا چنين ٢» .را در تو به قداست برسانم و سپس تو به قداست نائل شو

  امکان پذير می شد ؟» بين انسان و خدا « پيمانی 

  ...خدا، شخصيت پردازی فضا١.٢.٧

وجود، آگاھی، شخصيت، ھوش، خواست، ارزشگذاری : ھيچ يک از صفات خدا از  وجود انسان قديمی تر نيست 

  آن گريزی خويشتن، عشق به ديگری، خوبی، نياز به آفريدن، و سرانجام  تضادی که حتا کمتر از انسان، خدا را از

دست . ۀ انسانی رجوع داده نشود ممکن نيستکه به تجرب  و وسعت بی نھايت خداوند بی آن٣حضور ھمه جائی. نيست

  .در تجربۀ انسانی مشخص شده باشد»  اندازۀ فضا «کم به اين شرط که 

 بشريت دارای نيرو و  فويرباخ به اين نکته می پردازد که تا اندازه ای که انسان ھا وجود دارند به ھمان اندازه

جز راز جوھر انسانی، جوھر بی نھايت متنوع و ه نيست براز فزايندگی تعيين کننده ھای خدا چيزی . خصوصيت است

 به ھمين ترتيب، لوی بروھل بعدھا می گويد که  ٤».نھايت تعيين کنندھا  و به ھمين علت محسوس است مستعد برای  بی

 ھر يک در طول« :  تجربۀ جاری و ساری  در تعلق فرد آدمی به گروه نھفته است بنياد اوليۀ حضور ھمه جائی خدا در

. ًزندگی خود دائما  تجربه می کند که  با افراد ديگری که در فاصلۀ فضائی و مکانی  از او به سر می برند شراکت دارد

تا در مرحلۀ پيشرفته تر   نه حضور چند گانه، و نه ح٥».در نتيجه حضور دوگانه برای او ھيچ چيز غريبی نيست

  .ين موجود شگفت انگيز  است که ھمه جا ھست و ھيچ کجا نيستحضور  ھمه جائی  خدا نيز  جای شگفتی ندارد، خدا ا

  ولی از نوع بدبخت... ١.٢.٨

شخصيت پردازی شده و ازخودبيگانه، يعنی به .  تجلی می يابد  ٦»ذات شخصيت پردازی شدۀ نوع بشر « ۀخدا به مثاب

د، سپس ھمين موجود عينيت انسان ذات خود را عينيت می بخش« . عاريت داده شده به ديگری و عينيت يافته در خودش

 فويرباخ خيلی خوب ساخت  ٩».شود  و شخص تبديل می٨کند، و به فاعل شناسائی  تبديل می٧يافته را به  متعلق شناسائی

کند، ولی يگانه نقص او اين است که دلايل عينيت بخشی را در ابھام و تاريکی رھا  و ساز فرافکنی دينی را خلاصه می

  .می کند

 فرافکنی عاطفی خصوصيت ذھنی خود را بازشناسی نمی کند ؟ چرا انسان برای متعلق شناسائی که چرا انسان در

 وضعيتی که به -ِ متعلق شناسائی واقعی او  اين کهموجوديتی متعالی قائل می شود، مگر نه حاصل تخيل خود او بوده 

ست که وجه ناتوان انسان را در وضعيت ً آن را واقعا به تعالی می رساند ؟ ھيجان حسی پاسخی ا-آن تسلط ندارد 

زده تسلطی بر ھيجان حسی خود انسان ھيجان . پس خود ھيجان حسی ازخودبيگانه است. ازخودبيگانه ابراز می کند

                                                 
2 Thomas Mann : Joseph et ses frères, tom 1, p. 283. 
3 Ubiquité خاصيت موجودی که ھم زمان در ھمه جا حضور دارد   
4 Feuerbach : Manifestes philosophiques, op. cit., p. 76. 
5 Lévy‐Bruhl : Carnets, P.U.F., 1949, p. 9. 
6 Feuerbach : Manifestes philosophiques, op. cit ; p. 230. 
7 Objet متعلق شناسائی 
8
 Sujet  فاعل شناسائی 

9
 Id., p. 92. 
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شخصی ترين و عميق ترين فانتسم ھايش به . ندارد، به ھمين منوال بر وضعيتی که آن را تحريک کرده نيز تسلط ندارد

و او بايد . انسان خود را در او  گم می کند: به اين ترتيب در مورد خدا . و بيگانه باقی می ماندشکل متناقضی برای ا

وضعيت خدا وضعيت ايمان را بازتاب می دھد که خود اين ايمان . انسان غير انسانی... خود را بازبيابدخود را گم کند تا

  .فقط بيان درماندگی قلب ناتوان است

ِ بشريت بشرھای باورمند به او  را بر ما آشکار می کند و به ھمين گونه غير بشری بودن ِدرک بشريت خدا درنتيجه
بزرگی بدبختی دوران ھای . دين به بزرگی بدبختی است: پاسکال حق داشت بگويد که . زندگی آنان را آشکار می کند

  ...بدبخت

  

٣  

  خدا، روح محض١.٣ 

س چگونه است که خدا پس از اين ھمه پيشرفت تفکر انسانی تا اين پ. دليل دلايلی دارد که قلب نسبت به آن آگاھی ندارد

  اندازه به شکل دراز مدت دوام آورده  ؟

  عاطفی تفکرتأثير پذيری ١.٣.١ 

 انسان زندگی می کند پيش از آن. آيد به دنيا نمی١١ از پيشانی ژوپيتر ١٠مجھز به سلاح روح انسانی مثل مينور] دليل [

  . در خدمت احساسات و حرکات او باقی می ماندکه بينديشد و انديشۀ او  مدت ھا

 کودک با بدن خود ١٢.توضيح داده استھانری والون دربارۀ اھميت پيش درآمد پسيکوموتور در بازنمائی ھای ذھنی 

حرکات ريتميک بدن ديگری را ھمراھی می کند، او در اين بازی ھا الگوھای متعددی را تقليد می کند، با وجود اين 

جز در  وضعيت ه ًنزد فرد بالغ معمولا از تقليد اجتناب می کند ب. يست از ديدگاه ذھنی آن را بازنمائی کندھنوز قادر ن

نزد او در بازی بی وقفۀ وضعيت بدن که با عملکرد قوۀ محرک جسمی تنظيم ) تقليد(اين فعاليت بازنمائی جمعی، گرچه  

،  حتا در  ١٣ًقع دائما در حالت سکون  پخش می شودانرژی عضلانی در وا. می شود در حالت پنھان باقی می ماند

تن تماشاچی در فاصله از زمين : نده می شود ًوضعيت آمادگی عضلات برای حرکت که غالبا در تقليد از ديگری فراخوا

ويژه وقتی و ب. رکات آنان پيش دستی می کندبازی با حرکات فوتباليست ھا يا آکروبات ھا ممزوج می شود، حتا  روی ح

  . جا بيان و تداوم فعال ھمذات پنداری عاطفی است نمايش محرک در واقع اين. ه ھيجان زده استک

ًاندک از  اين پيش درآمد ھای محرک خود را  آزاد کرد که علاوه بر اين مشخصا  تابع شبيه بازنمائی ذھنی فقط اندک 

ھانری والون .  زبان آوائی  باقی می ماندسازی نمايش، نمادھای نقاشی يا نوشته ھای عھد عتيق  و تا اشکال بدوی

يت که تقليد نخستين شکل آن است موضوع اين است که بايد به کپی واقع: مراحل اين پيشرفت را تحليل کرده است 
                                                 

10 Minerve (Latin : Minerva) 
  .هة تفكر متعالي، فضيلت، هوش، هنرها و صنايع و آناني است كه به اين هنرها و صنايع مي پردازنددر اساطير رومي ال: مترجم 

 
11 Jupiter 

او فرمانرواي خدايان ديگر . كند	ژوپيتر خدائي كه بر زمين و آسمان و همة موجوداتي كه در آن زندگي مي كنند فرمانروائي مي
 . نيز هست

12 Wallon : De l’acte à la pensée, Flammarion, 1942. ) از حركت تا تفكر (  
 :	 ناميده مي شود Neurones miroirs اين موضوع در مبحث عصب شناسي نيز نورون هاي آينه:  مترجم  13

Votre cerveau n’a pas fini de vous étonner, Editions Alain Michel. 2012, p. 71 
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زبان اين معجزه . ًوجودی نسبتا مستقل از حضور الگوی واقعی و حتا بازتوليد بفعل که بدن انجام می دھد عرضه کرد

؟ يعنی انجام  حرف زدن، آيا فراخواندن اشياء و چيزھا به وسيلۀ علامت ھای قراردادی نيست:  بخشيد را تحقق خواھد

اين حرکت . شود ھا بجای خود چيزھا ؟ در اينجا، حرکت صوتی جايگزين حرکت بدنی میعمليات روی علامت 

اين تفکر درونی . ت می يابيمشود و ما به ساحت حرکت ذھنی و تفکر  درونی دس صوتی به سھم خود درون سازی می

ھر اندازه از سطح علوی برخوردار باشد، با وجود اين، به حرکت و تجربه ھای بدوی که انعکاس آن می باشد وابسته 

زبان . تفکر درونی در عين حال آميخته به فضای عاطفی خاص تجربه ھائی است که نشان می دھد. باقی می ماند

  .که فقط آن را بيان می کندبل: ھيجان حسی را حذف نمی کند 

 خود اين شيوۀ بيان ما را از ھيجان حسی آزاد می کند، ولی در صورتی که به طور مشخص بتواند بر متعلق شناسائی 

مورد نظر خود به صورت ذھنی تسلط يافته و  توان آمادگی برای حرکت فکری داشته باشد می تواند شرايط عينی 

 ولی اگر چنين اتفاقی نيفتد، موضوع مربوط خواھد شد به از خودبيگانگی دينی، در .ھيجان حسی اوليه را تغيير دھد

فزايندگی ھيجان حسی در فرد فکر او را دچار ابھام و . اينجا بر عکس، تفکر  تابع مقولات عاطفی باقی خواھد ماند

و وقتی خدا شناسان سعی .  نيستًبه اين ترتيب خدا معمولا به امر حسی تبديل می شود و انديشه شده. پريشانی می کند

می کنند بين دو خلسه دربارۀ خدا بينديشند، ھنوز در فضای تمثلات روحانی و  زير سايۀ رحمت قدسی به سر می برند، 

مقوله ھای « ِلوی بروھل به درستی روی خصوصيت عاطفی . باشد و در مقوله ھای مشارکت قابل بررسی می

در جوامع  عھد عتيق و  در دوران کودکی و  در » تفکر جادوئی  «ھمواره بر پافشاری کرده است که » فراطبيعی 

  ١٤...ھزار و يک بازماندۀ اين تفکر جادوئی و اسطوره ای در دوران مدرن تسلط داشته است

  آئين فعل١.٣.٢ 

 ) روانی- حسی(نتيجه می گيريم که تفکر به خودی خود برای حذف ساخت و سازھای ازخودبيگانی و فرافکنی عاطفی 

تواند خوراک جديدی و  تفکر حتا می. که ناتوانی ھای طبيعی و اجتماعی انسان موجبات آن را فراھم می کند کافی نيست

  .ًمشخصا معرفت شناختی که حاصل روند شناخت بوده به آنھا عرضه کند

 آئينی در زبانی تقديس فرمول ھای: در واقع کلمات است که مردمان نخستين آنھا  را ستايش می کنند ...ابتدا فعل بود ؟

ًخدا، برھما، ايزد آئين ھندو، خدای کلمات است، مشخصا . ١٥ًيافته که گاھی کاملا  به زبانی غير قابل فھم تبديل می شود

کلمه يادآور شیء است، آن را اعلان می کند، . پس چرا زبان به خدا تبديل نشود ؟ به قدرت عظيم آن بينديشيم. »کلمه  «

  .»گفتمان، ھمان عمل است « در جامعۀ بشری، به گفتۀ ھگل . وجب عمل غير می شودفرامی خواند و م

در اين صورت، آيا نمی توانيم بگوئيم که جادوی کلمات وقتی انتقال صوتی آوائی برای حضور ذھنی و روحی شیء 

تين در زبان حاصل و غايب  کافی باشد، در جھان بيرونی تأثير مطلوب را به وجود می آورد ؟ چگونه فرد دوران نخس
                                                 

14 Lévy‐Bruhl : Cahiers. Voir aussi Wallon : Les origines de la pensée chez l’enfant et Roland Barthes : Mythes, 
Editions du seuil. 

نظر مي رسد، با اين ه اين موضوع دربارة كتاب اصلي اسلام يعني قرآن بين ايرانيان از آغاز تا امروز خيلي بارز ب:  مترجم  15
بوده، در مورد قرآن بين ايرانيان » قابل فهم«ته بين عرب زبانان تفاوت كه اگر روزگاري در دوران هاي اوليه زبان تقديس ياف

اصوات خلسه آور قرآني كافي خواهد بود تا نشانه هاي قدرت معجزه آساي آن را در اذهان و در . هيچ گاه قابل فهم نبوده است
كتاب يعني خواندن و يعني منع خواندن واقعي اين ( به همين علت منع نقد قرآن و دين . جهان تخيلي تجلي ببخشد

كه با سنگيني حكم ارتداد در صورت خروج از اعتقادات رسمي بر دوش همگان همراه ) انديشيدن و نقد و بررسي و انتشار آن
ترس از مرگ نيز بازماندة همان ترس ...است، قدرت جادوئي زبان غير قابل فهم و حراست از آن با ترس از مرگ ادغام مي شود

  .ديمي و ايزدان بوده كه با ناشناختگي يا غير قابل فهم بودن زبان تقديس يافته و جادوئي همĤهنگي دارداز ناشناخته هاي ق
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نشان فعاليت اجتماعی خود را بازشناسی می کند، او که تمام زندگی خود را تحمل کرده است ؟ قدرت کلمات بنظر او 

شيئی که برای آن قدرت جادوئی و فرا طبيعی قائل می (اسرار آميز و بيگانه، فعل به فتيش يا بت واره تبديل می شود 

  .ونه که ھنوز امروز ھمچنان به صورت فرمول دعا رايج استو  تقديس می يابد ھمانگ) شوند

کلمه يک واقعيت مادی است و محمل مادی او ھمان . آئين کلمات به خودی خود ايده آل اصل ايزدی را به ھمراه ندارد

 اين امر که خدايان حرف می زنند موجب نمی شود که فاقد تن. ِفردی است که سخن می گويد، يک تن جسمانی سخنگو

خدايان سخن می . کند ساخت و ساز فرافکنی در زنده انگاری خصوصيت انسان ديسی آنان را حفظ می. جسمانی باشند

  .گويند و ھمچنان به مثابه تصوير انسان ھای سخنگو با ماديتی که خاص آنان است طراحی می شوند

  منابع معرفت شناختی ايده آليسم١.٣.٣

کلمه فقط . ايده آل ايزدی يا ساده تر بگوئيم گذار به ايده آليسم را فراھم می کندبا وجود اين، زبان شرايط امکان گذار به 

به واقعيت مادی محدود نمی شود، يا به طريق اولی مفھوم آن به واقعيت فوری و بی واسطه خلاصه نمی شود، زيرا 

 انديشگی آن  يعنی آنچه که...تکلمه نشانۀ واقعيت غايب است، بھتر بگوئيم، نشانۀ يک سری واقعيت يا وجوه واقعيت اس

  .پذير می کند را امکان

انتزاعی سازی، جدا سازی و عموميت بخشيدن است، جدا .   کلمه در واقع محصول و نشانۀ يک فعاليت ذھنی است

که در واقعيت به ھم پيوسته اند و تعيين آن توسط يک نشانۀ ) متعلق شناسائی(سازی و حفظ تفکيک آنھا  در وجوه شیء 

وقتی « : لنين می نويسد . جا امکان ايده آليسم ظاھر می شود اين. انه برای وجوه مشترک در يک سری شیء استيگ

ھوش انسانی چيز فردی را مورد بررسی قرارمی دھد، يک تصوير، يک مفھوم از آن به دست می آورد، اين موضوع 

ک عمل پيچدۀ دو وجھی، زيگزاگی است، عملی يک حرکت ساده، فوری، مرده نيست، انعکاس در آينه ھم نيست، ولی ي

که پرواز تخيلی در بيرون زندگی را امکان پذير می کند و حتا بيشتر از اين،  امکان  تغيير و تحول نامحسوسی را 

مفھوم انتزاعی، انديشگی، در يک فانتزی تخيلی، و در آخرين تحليل :  ممکن می سازد که انسان به آن آگاھی نمی يابد 

  ».تخدا اس

ولی چنين تقابلی در عين ...ًتفکيک کل از جزء در واقع جدا سازی را امکان پذير می کند، و احتمالا تقابل يکی و ديگری

برای تعريف ايده آليسم کافی خواھد بود که ... ذھنی و عينی، ايده آل و واقعی: حال مربوط است به دو شيوۀ وجودی 

خصوصيت مضاعف شناخت  «به اين ترتيب، . ومين کلمه را در نظر بگيريمپيشينگی و استقلال اولين کلمه نسبت به د

 ١٦».انسان و امکان ايده آليسم، دين داده ھائی ھستند که از نخستين حرکت انتزاعی مقدماتی بر می آيد

اين امکان به صورت تاريخی از طريق تلاقی دو نوع پديده که ھم زمان متوجه  پيشرفت در عرصۀ شناخت و شرايط 

  .باشد به واقعيت تبديل می شود جتماعی انديشه میا

 شرايط فرھنگی۴.١.٣ 

 به انسان ھا اجازه داد که قوانينی را عرضه کنند که ابتدا به صورت تجربی و سپس به ١٧پيشرفت در روند انتزاعی

ر ذات اين قوانين مناسبات جھانشمول و ضروری بين پديده ھا را بيان می کند، و  روشنگ. صورت علمی انجام گرفت

اين گذار از ظاھر به باطن و ذات پديده ھا . باشد درونی، وجود عميق، علت وجودی اين يا آن نظم در واقعيت ھا می

  .ولی علم از بت وارگی کالا در امان نيست. دھد علم را تشکيل می

                                                 
16 Lénine : Cahiers philosophiques, p. 289, Editions Sociales 
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مولی وجود دارد به اين علت که در  واقعيت وجوه جھانش. فکر جھانشمول چيزی نيست بجز انعکاس واقعيت جھانشمول

که بدون آن ايده به فکر ھيچکس راه . که می توانيم به آنھا فکر کنيم) تداوم، انقطاع و مانند اينھا: برای مثال کميت ( 

نخواھد يافت و حتا بدتر از اين، تفکری وجود نخواھد داشت، زيرا تفکر چيزی نيست بجز  عرضه يا اعلام ذھنی 

  .جھانشمول در زبان

شمول از طريق تفکر  جنبۀ ثانوی دارد، زيرا به اکتشافاتی بستگی  دارد که پيش از اين در زمينۀ عمل ولی کشف جھان

عمل يعنی کندوکاو محيط، آزمون واقعيت ھائی که آن را تشکيل می دھد، کشف پيوندھای . تجربی يا فنی روی داده است

تفکر جھانشمول شرايط خود را . پذير نخواھد بودضروری اين واقعيت ھا، که در غير اين صورت انطباق با آن امکان 

در عمل انسانی می يابد، عمل کميت مسبوق به رياضيات است، مثل حرکت نسبت به مکانيک، يا عمل سياسی نسبت به 

ھنگی شان کند که ھمآ روانشناسی کودک و تاريخ علوم روی اين نکته شواھدی عرضه می...علم سياست و مانند اينھا

  .ر استانکار ناپذي

جای خود جھانشمول گرفته ه ولی اگر اين دو حقيقت از سوی فرد متفکر به فراموشی سپرده شود، گزارۀ جھانشمول ب

زيرا اگر . يک ايده برای خود به صورت ابدی آفريده نشده، مطلق نيست...جای گزاره و ايدهه خواھد شد، و جھانشمول ب

بايد پيش از آنھا وجود داشته ...ه به صورت ابتدائی  در عمل کشف شده ايده جنبه ھای واقعی جھانی را بازتاب ندھد ک

  . در اين صورت ما در  عرصۀ ايده آليسم قرار می گيريم...باشد

برای چنين رويدادی، کافی بود که منشأ واقعی ايده به فراموشی سپرده شود، و چنين شرطی برای ورود به ايده آليسم 

  .ار فکری و جسمی تثبيت شداز وقتی تحقق يافت که تفکيک ک

  دادامه دار

 


